
13

معاون ایشـــان شـــد. 
همچنیـــن ســـرگرد صیـــاد شـــیرازی 
را کـــه بـــرای زیارت بـــه مشـــهد رفته 
و منفـــور بنـــی ‏صـــدر بـــود، به‌عنوان 
فرمانده لشـــکر ۶۴ پیشنهاد دادم. از 
طرف دیگر، کلی ســـماجت و پیگیری 
کردم و با فشـــار زیاد از طریق دولت 
و شـــورای عالـــی دفـــاع بـــه او درجه 
ســـرهنگی دادند و به ‏عنوان فرمانده 
لشـــکر ۶۴ منصوب شـــد. عـــاوه بر 
ایـــن، فرمانـــده کمیتـــه را هم عوض 

. م کرد
بعـــد از انتصـــاب افـــراد توانمنـــد در 
اســـتان، قرارگاهی درســـت کـــردم و 
اتـــاق جنـــگ تشـــکیل دادم. بـــرای 
پاک‏ســـازی شـــمال غـــرب کشـــور، 
در آنجـــا وضعیـــت اســـتان را دقیـــق 
تحلیـــل کردیـــم کـــه ببینیـــم نقـــاط 
آســـیب‏ پذیرمان کجاســـت. فرمانده 
لشـــکر قبلـــی، ســـرهنگ زکیانی، که 
دوســـت صمیمی تیمسار ظهیرنژاد و 
حجت‌الاســـام حســـنی، امام‏ جمعه 
ارومیه بود، افســـری متدین و مؤمن 
بـــود و اطلاعـــات مذهبـــی خوبـــی 
از قـــرآن و نهـــج  داشـــت. بخشـــی 
‏البلاغـــه را هم حفظ بود و ســـخنران 
خیلـــی خوبـــی هـــم بـــود، امـــا توان 
مدیریتـــی‌اش بـــالا نبـــود و در نتیجه 
لشـــکر ۶۴ محـــل ارتـــش‏ آرا و نمـــارا 
شـــده بـــود و خـــود لشـــکر در توطئۀ 
ناامنی اســـتان نقش کلیدی داشت؛ 
واحدهای لشکر را برده و در مناطقی 

زمین‏گیـــر کـــرده بودند. 
برخـــی گردان‌‏هـــا را روی تپه‌‏هایـــی 
مســـتقر کـــرده بودنـــد کـــه به‌صورت 
یـــک اســـتراحتگاه درآمـــده بـــود. در 
نقـــده،  مهابـــاد،  بیـــن  محورهـــای 
ی  یکســـر هـــم  ن  بـــوکا و  شـــنویه  ا
نیروهـــا را زمین‏گیـــر کـــرده بودنـــد. 
نیـــروی مفصلـــی را هـــم در ارومیـــه 
نگه‏داشـــته بودند، اما در خود شـــهر 
ارومیـــه، از بنـــد بـــه بعـــد در دســـت 
ضدانقـــاب بـــود و هر موقـــع که آنها 
اراده می‌کردنـــد، یک ربع بعد وســـط 
شـــهر بودند. کاری که من آنجا انجام 
دادم، ایـــن بـــود کـــه بعـــد از تغییـــر 
افراد، پاک‏ســـازی را به‏ طـــور ‏جدی و 

گســـترده شـــروع کردم.
 

سه اتفاق هولناک قبل از شروع 
کار

قبـــل از انتصـــاب من به اســـتانداری 
آذربایجان غربی، ســـه اتفاق هولناک 
افتاده بود. یکـــی اینکه تیپ همدان 
آمـــده بود تا از دره قاســـملو رد شـــود 
و از بیـــرون ارومیـــه به‏ طـــرف مهاباد 
بـــرود و در ارتفاعاتی که تعیین شـــده 
بود، مســـتقر بشـــود کـــه ضدانقلاب 
بـــه آنهـــا حمله کـــرده و اول ســـتون 
و آخر ســـتون تیـــپ را زده بـــود. 700 
نفـــر از نیروهـــای ارتش به شـــهادت 
رســـیده یا زخمی و اســـیر شده بودند 
و تانک‌هـــا و توپ‌‏ها و کل خودروهای 

آنهـــا مصادره شـــده بود.
 اتفاق دیگـــری هم در مهابـــاد اتفاق 
افتـــاده بـــود. 36 نفـــر از بچه‌‏هـــای 
ســـپاه با هلی‏کوپتـــر به مهابـــاد رفته 
و می‌خواســـتند پیـــاده بشـــوند و بـــه 
نیروهای ســـپاه و بســـیج مســـتقر در 

مهابـــاد کمـــک کنند. 
فصل برداشـــت گندم بود. نیروهای 
دموکرات یا کوملـــه گندم‌‏ها را طوری 
چیـــده بودنـــد که وســـطش محفظه 
درســـت کـــرده بودنـــد و تعـــدادی از 

افـــراد مســـلح در آن پنهـــان شـــده 
بودنـــد. هلی‏کوپتـــر وســـط مزرعـــه 
فـــرود آمـــده و نیروها را پیـــاده کرده 
بود. وقتی هلی‏کوپتر بلند می‌شـــود، 
ایـــن ۳۶ نفر را بـــه رگبـــار می‏‌بندند و 
شـــهید می‌کننـــد. اتفـــاق ســـوم هم 
این بود که یـــک اتومبیل حامل پول 
از ارومیـــه بـــه‏ طرف مهابـــاد می‌رفت 
 80 را مصـــادره می‌کننـــد و  کـــه آن 
میلیـــون تومـــان از پـــول یـــک بانک 
را می‌برنـــد. قبـــل از مـــن وضعیـــت 
طـــوری بود کـــه وقتی می‌خواســـتند 
قند و شـــکر و ســـوخت را از ارومیه به 
مهاباد یـــا نقده یا اشـــنویه یـــا بوکان 
یـــا مناطق اطراف ببرند، با اســـکورت 

نظامـــی می‌بردند.
 

برداشتن تحریم روستاها
یکـــی از اقدامـــات بســـیار مهـــم من 
کـــه در همـــان اوایـــل کار اثر بســـیار 
خوبـــی به جای گذاشـــت، ایـــن بود 
که تحریم روســـتاها را لغـــو کردم. در 
یکی‏ دو روز اول ورودم به اســـتانداری 
آذربایجان غربی، جلسه‌ای توجیهی 
بـــا معاونـــان و فرمانداران اســـتاندار 

قبلی داشـــتم. 
در ایـــن جلســـه متوجـــه شـــدم کـــه 
آقـــای مهنـــدس  اســـتاندار قبلـــی، 
آقـــای صـــادق  و  حســـین طاهـــری 
بـــا  ارومیـــه  فرمانـــدار  محصولـــی، 
مصوبـــه شـــورای تأمین، بـــردن نان، 
گنـــدم، آرد، ســـوخت باتـــری، دارو و 
برخـــی از لوازم به روســـتاها را تحریم 
کرده‌انـــد و ایـــن کالاهـــا را فقـــط بـــه 
حـــق  کســـی  می‌دادنـــد.  شـــهرها 
نداشـــت که این اقـــام را به روســـتا 
ببرد و روســـتاییان به ‏ناچار از طریق 
منافقین به عراق و بـــه دموکرات‌‏ها، 
کومولـــه، خبُات و بارزانی‌‏ها وابســـته 
شـــده بودند تا بتواننـــد از طریق آنها 

ارتـــزاق کنند.
 مـــن همـــان هفتـــه اول که بـــه این 
موضوع برخـــورد کردم و در ســـوابق 
مصوبات شـــورای تأمین، این مصوبه 
را پیـــدا کـــردم، تحریم را برداشـــتم و 
از طریـــق رادیـــو و تلویزیـــون اعـــام 
کردیم در شهر هر کســـی می‌خواهد 
به روســـتاها نـــان، آرد، گنـــدم، دارو، 
باتـــری و ســـوخت ببرد، آزاد اســـت و 
هر چقدر هـــم می‌خواهد، اجازه دارد 

ببـــرد و مانعی وجـــود ندارد. 
همچنین فشـــار آوردم مقـــدار زیادی 
گنـــدم از غلـــه بـــه کارخانه‌‏هـــای آرد 
و آرد بـــه نانوایی‌‏هـــا دادنـــد. بـــرای 
رعایـــت کیفیـــت نـــان هـــم نظـــارت 
بســـیار دقیق و خوبی انجـــام دادیم. 
بـــرای هـــر نانوایـــی تقریبـــاً یکـــی ‏دو 
نفـــر دیپلمه گذاشـــته بودیـــم که 24 
ســـاعت نانوایی‌هـــا را نظـــارت کنند. 

پـــاداش هم برایشـــان گذاشـــتیم.
ب  مرغـــو ن  نـــا هـــم  یی‌‏هـــا  ا نانو  
بـــا کیفیـــت و ارزان‏ پختنـــد و بـــرای 
روســـتاها ارســـال کردنـــد تـــا مـــردم 
بتوانند سر ســـفره جمهوری اسلامی 
و  بخورنـــد  نـــان  کریمانـــه  یـــران  ‏ا
مجبـــور نشـــوند برونـــد با خفـــت از 
عـــراق و ضدانقـــاب نـــان بگیرنـــد. 
به همیـــن ترتیـــب ســـوخت، دارو و 
ســـایر احتیاجات مردم به روســـتاها 
رفـــت. گفتـــم آنها مـــردم کشـــور ما 
هســـتند و اصـــاً این خط‏ کشـــی‌‏ها 
معنی نـــدارد. لغو تحریـــم و برقراری 
امنیـــت و توجـــه به مردم اثـــر خوبی 

در اســـتان داشـــت.

نرویـــد، لااقل به تهـــران برگردید. در 
مسیر برگشـــت به تهران از خلبان‌‏ها 
خواهـــش کردیـــم هماهنـــگ کننـــد 
تـــا خودرویی به فـــرودگاه بفرســـتند 
که مـــا بتوانیـــم ســـریع بـــا اتومبیل 
بـــه‏ ســـمت ارومیـــه برویـــم. یکـــی از 
آنهـــا برگشـــت و بـــا تعجـــب بـــه مـــا 
نـــگاه کرد. دلیـــل این ‏همـــه عجله را 
نمی‌دانســـت؛ چـــون از مأموریت ما 

خبر نداشـــت. 
شـــاید پیش خودش فکـــر می‌کرد ما 
چطـــور آدم‌‏هایی هســـتیم کـــه هنوز 
فرود نیامده در فکـــر رفتن به ارومیه 
هســـتیم. آنهـــا هماهنـــگ کردند و از 
وزارت کشـــور یک جیپ آهو با راننده 
فرســـتادند که ما ســـوار شـــدیم و به‏ 
ســـمت ارومیه حرکت کردیم. گفتند 
کـــه گردنـــه قوشـــچی ناامن اســـت و 
شـــب از آنجـــا نمی‌توانیـــد بروید و ما 
از آذربایجان شـــرقی رفتیـــم. وارد که 
شـــدیم، به کمیته رفتیـــم. خودمان 
را معرفـــی نکردیـــم، ولـــی رفتیم و در 
یکی از این کمیته‌‏هـــا نماز خواندیم. 
در آنجا پرســـیدیم کـــه آیت‌‏الله مدنی 
اینجا هســـتند؟ زنگ زدنـــد و گفتند: 
بله، آقـــای مدنی از همـــدان به اینجا 

آورده‏‌اند.  تشریف 
بـــه دیـــدار ایشـــان رفتیـــم و گفتـــم: 
حضـــرت امـــام چنیـــن مأموریتـــی را 
بـــه مـــن داده‏‌انـــد و می‌خواهـــم از 
رهنمودهای شما استفاده کنم. ما را 
دعـــا کنید تا در انجـــام این مأموریت 
موفـــق باشـــیم. ایشـــان اطلاعاتـــی 

شـــهر را 24 ساعته برقرار کنی. خودم 
هم می‌آیم گشـــت می‏‌زنیـــم. همین 
الان نیروهایـــت را بـــه خـــط کن. هر 
وســـیله‌ای هـــم نیـــاز داری، فراهـــم 
می‌کنیـــم. ما باید شـــب‌‏ها در شـــهر 
حضور داشـــته باشـــیم و امنیت شهر 

را برقـــرار کنیم. 
بایـــد اســـم شـــب بگذاریم. مـــن به 
اینجـــا آمدم کـــه اول در این اســـتان 
امنیت برقرار کنم و بعـــد برای مردم 
کار انجـــام بدهم. ســـرهنگ تقی‌‏زاده 
گفـــت کـــه ما بـــه ‏انـــدازه کافـــی نیرو 

نداریم. 
گفتم: چقدر نیرو در ســـطح اســـتان 
دارید؟ گفـــت 1200 نفـــر. گفتم: چند 
نفر در شـــهر ارومیه هســـتند؟ گفت: 
آقا همـــه این‏ها شَـــل ‏و پـَــل و پیرند. 
ا‏ینهـــا جـــرأت مبـــارزه بـــا کوملـــه یـــا 
دموکرات‌‏هـــا را ندارند و مثـــال زد که 
در مهابـــاد یک بچه چهارده‏ ســـاله با 
یک هویجی که در جیبش گذاشـــته 
بود، توانســـته است افســـر شهربانی 
را خلـــع ســـاح کنـــد. با ایـــن روحیه 

نمی‌شـــود شـــهر را اداره کرد.
من تلفن را برداشـــتم و به شهرداری 
زنـــگ زدم و گفتـــم: بگوییـــد چند تا 
اتوبوس تا چهار ســـاعت دیگر جلوی 
می‌خواهـــم  باشـــد،  شـــهربانی  درِ 
پرسنل شهربانی و ســـتادی و آنهایی 
که در شـــهر برای راهنمایی هستند، 
همه را ســـوار اتوبوس‌‏هـــا کنم. چند 
نفـــر نیروی مســـلح هـــم از کمیته به 
مـــن بدهید تـــا اینهـــا را ببریم داخل 

دریاچه ارومیـــه بریزیم. 
هـــر کســـی را کـــه دیدیـــم نمی‌تواند 
بیـــرون بیاید و بـــه کمک نیـــاز دارد، 
تکلیفـــش را یکســـره کنیم و کســـانی 
کـــه می‌تواننـــد شـــنا کننـــد بیاینـــد 
بـــه ســـاحل برســـند، معلوم اســـت 
کـــه می‌تواننـــد گشـــت بدهنـــد. مـــا 
همـــکاران خودمـــان را از بیـــن آنهـــا 

انتخـــاب می‌کنیـــم.
اتـــاق مـــن   ســـرهنگ تقـــی‌‏زاده در 
ایســـتاده بـــود و بعد از شـــنیدن این 
حرف‌‏ها، دســـتش می‏‌لرزید. گفت: 
قربـــان ۴۸ ســـاعت بـــه مـــن وقـــت 
بدهیـــد. گفتـــم ۲۴ ســـاعت بـــه تـــو 
وقـــت می‌دهم که گشـــت بگـــذاری. 
مـــا باید از یـــک جا حضور در شـــهر را 
شـــروع کنیم، ولـــو با 10 ماشـــین و 10 
نفر باشـــد. خـــودم هم با تـــو می‏‌آیم، 
وگرنه بایـــد بروی و یک نفـــر دیگر به 
جایـــت بیاید. با فشـــاری کـــه آوردم، 
توانســـتم بعد از 24 ســـاعت گشـــت 
را برقرار کنم و اســـم شـــب بگذاریم 
و دروازه ورودی شـــهر را کنترل کنیم. 
از نیروهای ســـپاه و بسیج هم کمک 
گرفتیـــم. چـــون شـــهر ناامن شـــده 
بـــود، چهار پنـــج گروه ترور درســـت 
شـــده بود. حتی بعضـــی از بچه‌های 
حزب‏‌اللهـــی که یک مقـــدار انحراف 
پیدا کـــرده بودنـــد، خودشـــان گروه 
ترور درســـت کرده بودنـــد. این‏گونه 
کارهـــا در ارومیه ناامنـــی ایجاد کرده 
بـــود. اگـــر بـــه وقایـــع آن ســـال‌ها 
مراجعه کنیم، اتفاقاتی افتاده اســـت 

که بســـیار تأســـف‏ بار است. 
دیـــدم  مـــن  کمـــی  مـــدت  از  بعـــد 
نـــد  ا نمی‌تو ه  د ا تقـــی‌‏ز هنگ  ســـر
شـــهر را اداره کنـــد و تقاضـــا کـــردم 
ســـرهنگ خســـرو مســـگرا را کـــه در 
زمـــان اســـتانداری‌‏ام در ایلام رئیس 
شـــهربانی آنجا بود، از استان ایلام به 
ارومیه منتقل کنند. دومین اقدامی 
که انجـــام دادیم، تغییـــر فرماندهی 
ســـپاه ارومیه بـــود. هماهنگی‏‌هایی 
انجـــام دادم تا آقای حســـین علایی 
و شـــهید مهـــدی باکری را بـــه ‏عنوان 

فرمانـــده ســـپاه منصـــوب کنند. 
ســـومین اقدام من تعویض فرمانده 
ژاندارمـــری ارومیـــه بـــود. هماهنگ 
کـــردم تـــا ســـرهنگ کوچـــک‌زاده را 
به‌عنوان فرمانده ژاندارمری اســـتان 
از مشـــهد بـــه ارومیه منتقـــل کردند 
دری  نجـــف‏  منوچهـــر  ســـرهنگ  و 
نیـــز به‌عنـــوان قائـــم‏ مقـــام و معاون 
بـــه  بلوچســـتان  و  سیســـتان  از  او 
ارومیـــه منتقل شـــد، بعداً ســـرهنگ 
کوچـــک‌زاده، فرمانـــده ژاندارمـــری 
کل کشور شد و ســـرهنگ نجف ‏دری 

راجـــع به فرهنـــگ آذربایجان‌غربی و 
شـــرقی به مـــا دادند و بیاناتـــی درباره 
روحانیـــون آنجـــا از جملـــه آیت ‏الله 
قریشی و حجت‏‌الاسلام‏ والمسلمین 
حسنی، حجت‌الاســـام ‏والمسلمین 
انزابـــی و روحانیـــت اهـــل تســـنن و 
مسائل استان فرمودند. با اطلاعاتی 
که ایشـــان دادند، ما به اســـتانداری 
آذربایجان‌غربی رفتیم و کار را شروع 

. یم کرد
 

ورود غریبانه به ارومیه
شـــبی که وارد ارومیه شـــدیم، شـــهر 
در غربت و ظلمت بســـیار ســـنگینی 
فـــرو رفتـــه بـــود. بـــه نظر می‌رســـید 
هیچ‌کس در شـــهر نیســـت. نه اثری 
از نگهبانـــی و نظارت بر ورودی شـــهر 
بود و نـــه نیروهای گشـــتی در داخل 
شـــهر بودنـــد. ارومیه مثل یک شـــهر 
متروکـــه بـــود. از یـــک پمـــپ بنزین 
پرســـیدیم اســـتانداری کـــدام طرف 
اســـت و نشـــانی گرفتیم. ســـپس به‏ 
طرف اســـتانداری حرکت کردیم. به 
استانداری که رســـیدیم، در زدیم. در 
را باز کردند و وارد استانداری شدیم. 
بعد از اســـتقرار در اســـتانداری، فردا 
صبـــح بـــرای بحـــث امنیـــت شـــهر 

جلســـه‌ای گذاشتم.
رئیـــس  بـــا  مـــن  اولیـــن صحبـــت   
شـــهربانی، ســـرهنگ تقـــی‌‏زاده بود. 
او فردی معتاد بود. دســـتور دادم به 
او اطلاع دهند به اســـتانداری بیاید. 
بـــه او گفتم کـــه می‌خواهـــم امنیت 

معرفی ترکان به‌عنوان استاندار جدید ایلام
وقتی که دیدار با امام تمام شد و بیرون آمدیم و در راهرو ایستاده بودیم، 

آقای مهدوی‌کنی گفتند به‏ جای شما چه کسی به ایلام برود؟ آن زمان آقای 
ترکان، آقای محلوجی، آقای نوریان و شهید مجیدی در استان لرستان 

پشتیبانی استان ایلام را به عهده داشتند و در جلساتی که در ایلام داشتیم، 
من با آقای ترکان آشنا شدم و با حمایت‌هایی که از پشتیبانی جبهه می‏‌کرد، 

شناختی که درباره او پیدا کرده بودم، این بود که نیروی قابل و ارزشمندی 
است؛ بنابراین به آقای مهدوی کنی گفتم: آقای مهندس اکبر ترکان را به 

جای خودم پیشنهاد می‌دهم. آقای مهدوی فرمودند: من او را نمی‌شناسم. 
آیا حاضری بنویسی که ایشان هم مثل تو می‌تواند آنجا را اداره کند. بعد 

آقای بهشتی فرمودند که شما ایشان را تأیید می‌کنید؟ و حاضر هستید کتباً 
بنویسید که مثل خودت کار می‌کند؟ گفتم بله حاضرم بنویسم که بهتر از 

من کار می‌کنند.

ـــرش بـ

حرکت زمینی به سمت ارومیه
آنها هماهنگ کردند و از وزارت کشور یک جیپ آهو با راننده فرستادند که 
ما سوار شدیم و به‏ سمت ارومیه حرکت کردیم. گفتند که گردنه قوشچی 

ناامن است و شب از آنجا نمی‌توانید بروید و ما از آذربایجان شرقی رفتیم. 
وارد که شدیم، به کمیته رفتیم. خودمان را معرفی نکردیم، ولی رفتیم 

و در یکی از این کمیته‌‏ها نماز خواندیم. در آنجا پرسیدیم که آیت‌‏الله 
مدنی اینجا هستند؟ زنگ زدند و گفتند: بله، آقای مدنی از همدان به 

اینجا تشریف آورده‌اند. به دیدار ایشان رفتیم و گفتم: حضرت امام چنین 
مأموریتی را به من داده‏‌اند و می‌خواهم از رهنمودهای شما استفاده کنم. 

ما را دعا کنید تا در انجام این مأموریت موفق باشیم. ایشان اطلاعاتی 
راجع به فرهنگ آذربایجان‌غربی و شرقی به ما دادند و بیاناتی درباره 

روحانیون آنجا از جمله آیت ‏الله قریشی و حجت‌الاسلام‏ والمسلمین 
حسنی، حجت‏‌الاسلام ‏والمسلمین انزابی و روحانیت اهل تسنن و 

مسائل استان فرمودند. با اطلاعاتی که ایشان دادند، ما به استانداری 
آذربایجان‌غربی رفتیم و کار را شروع کردیم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

بعد از سقوط  
بنی‌‏صدر، شورای 

عالی دفاع بلافاصله 
در حضور حضرت 

امام)ره( جلسه‌ای 
برگزار کردند. در 

آن جلسه وضعیت 
جبهه‌‏ها گزارش داده 

شد. در این گزارش 
آمده بود که دولت 

ترکیه دو لشکر روی 
مرز آذربایجان‌غربی 

مستقر کرده است 
و تحلیل ستاد 

مشترک این بود که 
ناتو می‌خواهد جبهه 

جدیدی را از شمال 
و شمال‌غرب علیه 

کشور باز کند. در این 
گزارش پیشنهاد داده 
بودند که دو لشکر از 

خراسان و نقاط دیگر 
کشور آزاد شوند و 

بروند رو به‏ روی لشکر 
ترکیه در مرزهای 

آذربایجان شرقی و 
غربی مستقر شوند

اســـتان را راجـــع بـــه امور عشـــایری، 
تاریخـــی، فرهنگی، اشـــتغال، جنگ، 
جبهه، مســـائل برون ‏مـــرزی و درون‏ 
مرزی، خطوط وفـــاق و خطوط نفاق 
را بـــه ایشـــان گفتـــم. آن حرف‌‏هـــا، 
حرف‌‏هـــای خیلـــی مهمی بـــرای یک 
اســـتاندار در زمـــان جنـــگ و قبـــول 
مســـئولیت جدید بود. در آن جلسه 
تمـــام ســـرنخ‌ها و مطالـــب مهـــم و 
اساســـی را به ایشـــان منتقل کردم.

 
پرواز به سوی ارومیه

پس از دیدار با حضـــرت امام و تأیید 
و اعتمـــاد ایشـــان بـــه مـــن، آن‏قـــدر 
خوشـــحال بودم که اگر بال داشـــتم 
تا کهکشـــان‌ها پرواز می‌کـــردم. این 
خوشحالی و احســـاس تکلیف باعث 
شـــد تـــا وقتـــی کـــه از جلســـه دیدار 
بـــا حضرت امـــام بیـــرون آمـــدم، به 
تیمســـار فلاحـــی و ســـرهنگ فکوری 
گفتـــم: یـــک هواپیما به مـــن بدهید 
الان بـــه ارومیـــه بـــروم. آنهـــا قبـــول 
کردند و تلفنی با فـــرودگاه هماهنگ 

 . ند کرد
مـــن به‏ همـــراه حـــاج‏ مظفـــری که با 
مـــن از ایلام بـــه تهـــران آمـــده بود، 
به فـــرودگاه رفتیـــم. یـــک هواپیمای 
کوچک چهارنفره با ســـرهنگ خلبان 
و کمـــک‏ خلبـــان منتظر مـــا بودند. 
مـــن و حاج ‏مظفری عقب نشســـتیم 
و بـــه‏ ســـمت ارومیـــه پـــرواز کردیم. 
متأســـفانه وضعیت آب و هوا بد بود. 
در آن ارتفـــاع طوفـــان بـــود و وقتـــی 
کـــه روی دریاچـــه ارومیـــه و منطقـــه 
رســـیدیم، ابـــر زیادی وجود داشـــت. 
هواپیمـــا میـــان ابرها رفـــت و خلبان 
برای اینکـــه از ابرها بیـــرون بیاید، تا 

ارتفـــاع 27000 پـــا اوج گرفت. 
من از پشـــت سرشـــان نگاه می‌کردم 
کـــه خیـــس عـــرق شـــده‌‏اند و عرق 
از گردن‌شـــان ســـرازیر شـــده است. 
وقتـــی دیدنـــد کـــه از ابرهـــا بیـــرون 
نمی‌آییم، کلـــه کردند و پایین آمدند. 
بعـــد گفتنـــد: مـــا الان این‏قـــدر کـــه 
رفته‏‌ایـــم، نمی‌دانیـــم داخـــل عـــراق 
هســـتیم یا ایران یـــا در ترکیه؛ چون 
ایـــن پایین سیســـتم‌‏ها کار نمی‌کند، 
چـــاره‏‌ای نداریـــم و بایـــد برگردیـــم. 
گفتیـــم: کجـــا برگردیـــم؟ گفتند: به 
رشـــت برمی‌‏گردیـــم. گفتیم: رشـــت 
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